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تأملي در مباني اختلاف نظر ابن سينا و ملاصدرا پيرامون صادر اول و انطباق آن با 
  )ص(حقيقت محمديه 

  
  *فروغ السادات رحيم پور

  چكيده
) ص(دانند و عرفاي مسلمان، حقيقت محمدي  را صادر نخستين مي» عقل اول«فلاسفه، مبدأ سلسله عقول؛ يعني 

ايـن   .شود به عنوان مخلوق اول ياد مي) ص(ت از عقل، قلم، روح و نور پيامبر خوانند و در روايا را اولين مخلوق مي
پردازد و در اين مسير توجه خود را بـر ايـن مسـأله     مقاله به تبيين ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در مورد صادر اول مي

آيا حقيقت و باطن پيامبر كند كه آيا واقعيت همه اين تعابير مختلف، برهم منطبق است و به طور خاص،  معطوف مي
كوشد مباني اختلاف نظر ابن سـينا و ملاصـدرا در    نويسنده مي تواند مصداق صادر اول باشد يا خير؟ مي) ص(خاتم 

اين موضوع را روشن كند و معتقد است كه اين اختلاف مبتني بر رد يا قبول اصالت و تشكيك وجود، حيـات قبلـي   
  .هاست با ذات و ماهيت ساير انسان) ص(و ماهيت پيامبر نفس و متفاوت يا برابر دانستن ذات 

  هاي كليدي واژه
  .، حيات قبلي نفس، تشكيك وجود)ص(صادر اول، عقل اول، حقيقت محمدي 

  
 مقدمه

اولين مخلوق و دومين موجـود كـه صـادر اول و    
مصدر دوم خوانده شـده اسـت، چـه مـاهيتي دارد و     
 خصوصياتش چيست؟ اين سؤالي اسـت كـه مكاتـب   

فلسفي از يك سو و اديان الهي از سوي ديگر در مقام 
  .اند پاسخ به آن برآمده

در جهان اسلام نيـز انديشـمنداني از ميـان عرفـا،     
محدثان، مفسران، متكلمان و فلاسفه در مـورد صـادر   
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اند كه مـا در ايـن مقالـه از ميـان      اول اظهار نظر كرده
ــدرا     ــينا و ملاص ــن س ــي و راي اب ــه بررس ــان، ب ايش

 را ايم و پس از تبيين موضع هريـك، اصـولي   اختهپرد
رسد زيربناي موضـع گيـري آنهـا بـوده      كه به نظر مي

  .ايم است را بررسي كرده
  

  ترتيب نظام آفرينش از منظر ابن سينا و ملاصدرا
  :كند گونه ترسيم مي ابن سينا پهنه هستي را اين

المبادي أدر ابتداي هستي، واجـب الوجـود و مبـد   
پس عقول عشره كه مجرد تـام و مفـارق   قرار دارد، س

اند و اولين عقل به عنوان صـادر اول، در راس   محض
آنها قرار دارد و مخلوق بـي واسـطه واجـب الوجـود     

پس از آن افلاك نه گانه كه هركدام از يكـي از  . است
اند، بجز عقل دهم كه فلكي را ايجاد  عقول صادر شده

لم تحـت  عـا ) بي واسـطه (كند اما مصدر و فاعل  نمي
رود و در انتهـا، عـالم    القمر يا عالم ماده به شـمار مـي  

ماده كه انتهاي قـوس نـزول و ابتـداي قـوس صـعود      
از اينجا قوس صـعود ونيمـه   . است، قرار گرفته است

شود كه بـه ترتيـب هيـولا،     دوم دايره وجود شروع مي
عناصر بسيط، عناصر مركب يا معدنيات، نفس نبـاتي،  

 1انـد  سـاني در آن قـرار گرفتـه   نفس حيواني و نفس ان
  ).79-4: 1363و  288-74: 2، ج1404ابن سينا، (

صدرالمتالهين در همراهي با مشهور حكما، همـان  
عقـول   2مـثلا در تعـداد   –تصوير را با برخي تفاوتهـا  

گويد صادر اول كه بي واسـطه از مبـدأ    پذيرد و مي مي
شود، بايد موجودي باشد كه هـم در   المبادي خلق مي

صل وجود و هم در فعل و تأثير، مجرد از ماده باشد؛ ا
. بنابراين صادر اول، چيـزي جـز عقـل نخواهـد بـود     

سپس عقل اول از حيث تعقل ذات حق تعـالي منشـأ   
صدور عقل دوم و از حيـث تعقـل ذات خـود، منشـأ     

اش، منشأ  صدور نفس فلكي و از حيث امكان وجودي
د هـر  شود و اين امـر، در مـور   صدور جسم فلكي مي

به همـين  . شود يك از عقول مجرد ديگر نيز تكرار مي
آيد تا سلسـله   ترتيب، در علل و اسباب تكثر پديد مي

اسباب و مسببات به هيـولي كـه آخـرين و نـازلترين     
شود و از آنجـا بـه بعـد، قـوس      معلول است، ختم مي

) ص(صعود شروع شده، سرانجام به نفس نبي خـاتم  
ملاصدرا، (شود  ي ختم ميبه عنوان برترين نفس انسان

  ).446: 1363و  338-337: 1381و  22: 1360
  

  احاديث مربوط به مخلوق اول در آثار دو فيلسوف
يكي از اصلي تـرين منـابع مـورد توجـه فلاسـفه      
مسلمان در مورد اولين مخلوق، احاديـث و از جملـه   

. اسـت » اول ما خَلَقَ االلهُ العقلَ«: حديث بسيار معروف
 -كتاب عقل و جهـل، از امـام صـادق    در اصول كافي

انّ االله عـزّ و جـلّ   «: چنين روايت شـده  -عليه السلام
خَلَقَ العَقْلَ و هو اولُ خلقٍ من الرّوحانيين عـن يمـينِ   

كَرّمتكُ : ... ٰفقالَ االله تبارك و تعالي... العرشِ من نورِه 
، خداوند عقل را كه مخلوق »الخ... علي جميعِ خلقي 

است، از نور خـويش  ) مجردات تام(حانيان اول از رو
و از طرف راست عرش آفريد و فرمود تو را بر تمـام  

  ).24: 1كليني، بي تا، ج( آفريدگانم شرافت بخشيدم
شيخ الرئيس كه به ندرت در متون فلسفي خود از 

كند و به ندرت براي تاييد  آيات و احاديث استفاده مي
شود، در   توسل ميبرهان و استدلال خود به منقولات م

در خصوص صـادر  ) ص(چند مورد به فرموده پيامبر 
عقـل اولـين چيـزي    «: گويـد  او مي. كند اول استناد مي

است كه بي واسطه از امر حـق تعـالي صـادر شـده و     
: نيز از اين اولويـت خبـر داده و فرمـوده   ) ص(پيامبر 

اولين مخلوق خداوند، عقل است؛ و مراد از اين عقل، 
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ل است كه در عالم ملائكه علمي ساكن، همان عقل ك
ابن سـينا،  ( 3»به ملاحظه جمال ربوبي مشغول است و

1383 :11-13.(  
ابن سينا در رساله عرشيه علاوه بر اين حديث، به 

كنـد و   نيـز اشـاره مـي   » اول ما خلق االله القلم«حديث 
مضمون دو حديث را يكسان و پيرامون مصداق صادر 

در الاولُ منه غيرُ جسـمٍ، فهـو اذا   الصا... «: داند اول مي
جوهرٌ مجرد و هو العقلُ و الشرع الحقُ قد ورد بتقريرِ 

اولُ ما خلـقَ االلهُ العقـلَ، و   : ذلك، فانّه عليه السلام قالَ
ابـن سـينا،   (» اولُ ما خلـقَ االلهُ القلـم  : قالَ عليه السلام

  .)255: ق1400
ل آخرين موردي كه ابن سينا در بحث مخلـوق او 

به حديث نبوي اشاره كرده، در معراج نامه اسـت كـه   
در آنجا نيز مانند دو مـورد قبـل، عقـل را صـادر اول     

خواند و هيچ نام و صـفت و عنـوان ديگـري جـز      مي
كنـد و بــر ذات و حقيقــت   عقـل بــراي آن ذكـر نمــي  

حق تعالي اول چيزي كـه  «: دهد ديگري انطباقش نمي
و پـاك  ... به ابداع قدرت و علم خـويش ظـاهر كـرد   

داشت از زحمت واسطه، و مرتبـه اعلـي بـه وي داد،    
اول «: عقل اول بود، چنانكه گفت پيغامبر عليه السـلام 

و بدين، اول مرتبه خواهد نه » ما خلقَ االله تعالي العقلَ
اول خلقت، كـه ابتـداي زمـاني نپـذيرد آن جـوهر؛ و      

... چون عقل اول پيدا آورد، از او نفس اول ظاهر كـرد 
اه اندر نبات و حيوان و آنگـه انسـان را بـا ديـد     و آنگ

آورد و از همه برگزيد و قوت نفـس و عقـل ارزانـي    
داشت تا چنانكه عقل اول، اندر مرتبه شريف بود اندر 
آغاز فطرت و تمام و زيبا آمد، انسان نيز هم انـدر آن  
مرتبه رسد به شرف، اندر انجام فطرت، نقطه بازپسين 

  .)114: 1365ابن سينا، ( »آمد تا دايره تمام شد

با جستجو در آثار ابن سينا، جـز ايـن سـه مـورد،     
شود كه به احاديث مربـوط   مورد ديگري مشاهده نمي

به صادر اول كه در كتب حـديث آمـده، اشـاره شـده     
باشد و با اينكه از استناد شيخ بـه دو حـديث مشـهور    

» اول مـا خلـق االله القلـم   «و » اول ما خلـق االله العقـل  «
وان حدس زد كه او با احاديث ديگر اين باب كـه  ت مي

را به عنوان مخلـوق اول  ) ص(مثلا روح يا نور پيامبر 
كنند نيز آشنا بوده است، اما در هيچ يك از  معرفي مي

مكتوبات او اثري از انطباق عقـل اول بـر نـور پيـامبر     
نيسـت و  ) ص(خاتم و يـا ذات و حقيقـت حضـرت    

وعلي بـا عـدم نقـل و    توان نتيجه گرفت كه شايد ب مي
عدم انطباق فوق الذكر بـه نـوعي، راي خـود در ايـن     

  .مورد را روشنتر كرده است
اي متفاوت با ابن سينا بر گزيـده   اما ملاصدرا رويه

پس » اول ما خلق االله العقل«او در شرح حديث . است
از بيان اين نكته كه عقـل مـورد نظـر حـديث، اولـين      

ــود هســتي و ا  ــين موج ــوق و دوم ــم مخل ــم و اعظ ت
مضمون احاديث نبوي كـه  : گويد موجودات است مي

نور يا روح خود  -صلي االله عليه و آله -در آنها پيامبر
» اول ما خلـق االله نـوري  «: را مخلوق اول خوانده نظير

ــق االله «و ) 24: 15ق، ج 1403مجلســي، ( ــا خل اول م
، همـان مضـمون حـديث    )309: 54همان، ج(» روحي

وي سـپس احاديـث   . اسـت » عقـل اول ما خلق االله ال«
»  كروبـي اول مـا خلـقَ االله   «و » اول ما خلقَ االلهُ ملـك

كند و آنها را را نيز با سه حديث قبل  را نقل مي» القلم
گويد همه اينها اسامي متعـدد   شمارد و مي هم معنا مي

پس اسماء متكثرند و مسـما،  : و اوصاف شيء واحدند
  .ذات واحد است

روح و «رود و مـراد از   تر مـي صدرا از اين هم فرا
» قــل الــروح مــن اَمــرِ ربــي«: در آيــات شــريفه» امــر
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را ) 54/اعـراف (» الا له الخلـقُ و الامـرُ  «و ) 85/اسراء(
  .داند هم همان ذات مورد نظر در احاديث قبلي مي

ملاصــدرا از طريــق اشــاره كــردن بــه شــباهتهاي  
وجه كند و با ت فيمابين، بر عينيت اين حقايق تأكيد مي

ها، اين هماني حاكم بر اين اسماء  دادن به وجه تسميه
 :گويـد  كند؛ براي مثال مـي  متفاوت را روشن مي ظاهراً

ناميده شده كه واسـطه  » قلم«اين حقيقت از آن جهت 
هـاي نفسـاني    الهي در تصوير علوم و حقايق بر لـوح 

ناميـده  » روح«و از آن جهـت   4قضايي و قدري است،
وس علوي و سـفلي اسـت، و   شده كه اصل حيات نف

حقيقت محمـدي  «اين همان است كه محققان صوفيه 
عبـارت  ) ص(خوانند و حقيقـت محمـدي    مي» )ص(

ــامبر   ــود پيـ ــال وجـ ــامي ) ص(اســـت از كمـ و تمـ
خصوصيات و اوصاف عقل اول، همان امـوري اسـت   

صلي  -كه به عنوان خصايص و خواص روح محمدي
: 1، ج1366، ملاصدرا(ذكر شده است  -االله عليه و آله

16-218.(  
خلقـت انـا و   «در قدم بعدي، ملاصدرا به حديث 

من نورٍ واحد كند كه در آن پيامبر اكرم  اشاره مي» علي
عليـه   -به وحدت حقيقت خود و حضرت علي) ص(

از : گويـد  تصريح فرموده است و سـپس مـي   -السلام
شود كه نـور پيـامبر و    مجموع اين احاديث روشن مي

، همان مخلوق اول اسـت كـه گـاه     )ع(حضرت علي 
ق، 1410ملاصـدرا،  (عقل و گاه قلم ناميده شده است 

  ).262: 7ج
  

هـا و خصوصـيات مخلـوق     نگاهي به مجموعه نام
  نخستين

  ابن سينا) الف

در آثار ابن سينا در خصـوص اولـين مخلـوق بـه     
هيچ وجه با آن گستردگي تعابير و نامهـا كـه در آثـار    

شـيخ صـرفا از   . رو نيسـتيم  ملاصدرا مـواجهيم، روبـه  
هاي صادر اول و عقل اول و گاه از عقل فعـال و   واژه

المعلـولُ  «: گويد يك جا مي. كند عقل كلي استفاده مي
الاولُ و هو العقلُ الفعال امكانُ وجوده من ذاته لا مـنْ  

ــينا، (» خــارجٍ ــن س و جــاي ديگــر ). 100: ق1404اب
لك الالهي الموِسوم ااولُ قابلٍ لتجليّه هو الم«: گويد مي

اولين پـذيراي تجلـي خداونـد ملكـي     : »بالعقلِ الكليّ
: ق1400ابـن سـينا،   .(»الهي است موسوم به عقل كلي

اول ما خلق «و نهايتا با تكيه بر دو حديث نبوي ) 394
قلـم و عقـل را   » اول ما خلـق االله العقـل  «و » االله القلم

  ).255: ق1400ابن سينا، (خواند  صادر اول مي
كه يكي از  -در فصول مرتبط با مسأله نظام خلقت

 -ترين مواضع بحث در مورد صـادر اول اسـت   اصلي
هـاي   هيچ تصريح يا تلويحي بر اين كه عقـل اول نـام  

متفاوت ديگري شبيه نامهايي كه ملاصدرا گفته داشته 
باشد و با خصوصا به نحوي از انحا يا حقيقت و ذات 

در نظـام  . جـود نـدارد  در ارتباط باشد، و) ص(پيامبر 
سينوي اشرف جواهر كه عقل است، مبدأ نظام خلقت 

اسـت   –يعني انسـان   –و اشرف موجودات كه عاقل 
ختم سلسله هستي است و عقل از عالم ابداع و عاقل 

در اين نظام بـه دو موجـود برتـر    . از عالم خلق است
يـك متمـايز و متغـاير ديگـري      شود كه هـر  اشاره مي

ايگـاه خـاص خـود، كـاملترين     يك در ج است، و هر
نمونه است، ولي از حضور ذات و حقيقت يـا نـور و   
روح خاتم موجودات؛ يعني انسان، در عالم عقل اثري 

  ).299: ق1400ابن سينا، (خورد  به چشم نمي
در تمامي مباحث اشارات كه پيرامون نظام هسـتي  
است، نظير آنچه در نمط ششم؛ يعني بحث مبـادي و  
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اي به عينيت و اتحـاد   نيز هيچ اشاره غايات آمده است
 -و يا حتي ارتباط عقل اول با حقيقـت و نـور پيـامبر   

و يا حضور آن حضرت بـه هـر    -صلي االله عليه و آله
ابـن سـينا،   (شـود   شكل، در مجموعه عالم عقول نمي

  ).260-10:  3، ج1378
در شفا نيز هنگام بيان مراتب موجودات در قـوس  

بعـد از  : گويـد  شـيخ مـي   كنـيم كـه   نزول مشاهده مـي 
حتـي افضـل    -خداوند سـه مرتبـه اشـرف از انسـان     

قرار دارد كـه بـه ترتيـب مرتبـه      -ها؛ يعني نبي  انسان
ملائكه روحـاني مجـرد يـا عقـول، ملائكـه روحـاني       

ابن (موسوم به نفوس و در آخر اجرام سماوي هستند 
  ).336و  435: سينا، بي تا

ار ابـن سـينا،   يك از آث شايان ذكر است كه در هيچ
بـه هـر نحـو     –بحثي از حضور فردي از نوع انسـان  

 –) ص(مثلاً به صورت حقيقت محمـدي   –مفروض 
در عالم عقول و برتري يا برابري آن فـرد نسـبت بـه    

  .ملائكه روحاني مجرد مطرح نيست
  
  ملاصدرا) ب

ملاصدرا از مخلوق نخستين با اسـمهاي متعـددي   
شمارد كه با توجـه   كند و خصوصياتي را بر مي ياد مي

توانيم در مورد نظر وي كه انطبـاق   به مجموع آنها، مي
صادر اول بر مسماي اين اسماء است، قضـاوت واقـع   

  :بينانه تري داشته باشيم
خداوند اولين مخلوق را به نامهاي حق، قلم،  -1

امر و روح ناميده و اين موجود در حديث به نام عقل 
  ).302-1: 6جق، 1410ملاصدرا، (خوانده شده است 

اولين موجودي كه خداوند ايجاد كرد، وجود  -2
منبسط است كـه بـه آن عمـاء، مرتبـه جمـع، حقيقـه       

الحقايق، حضـرت احـديت جمـع و گـاه حضـرت و      
 ).331: 2همان، ج(گويند  احديت نيز مي

صــادر اول ذاتــي بســيط بــوده اســت كــه از  -3
ملابست عدم خارجي و قوه و استعداد مبراست و در 

از غيـر فاعـل خـويش مسـتغني اسـت و      ذات و فعل 
واسطه افاضه جود و خير حق تعالي بر ماسوا به شمار 

موجـود اول، اشـرف ذوات عقلـي و جـواهر     . رود مي
كاملترين هويت و شديدترين قوت از آن . نوري است

دورترين موجود اسـت از نقـص و كاسـتي و    . اوست
: 7همـان، ج (نزديكترين آنهـا بـه مبـدأالمبادي اسـت     

263(. 

نزد فلاسفه عقل كل و عنصـر  ) موجود اول( -4
او امـام  . شـود  اول و در زبان پهلوي بهمن، ناميده مـي 

و كـلَّ  «: موجودات است كه در اين آيه شـريفه آمـده  
؛ و ام الكتـاب  )12/يـس (» شيٍ اَحصيناه في امامٍ مبـينٍ 

ــابِ«: اســت كــه در ايــن آيــه آمــده  » و عنــده ام الكت
ت كه در اين آيـه شـريفه   ؛ و علي حكيم اس)39/رعد(

ــده ــيم  «: آم ــي حك ــدينا لعل ــاب لَ ــي ام الكت ــه ف » و انّ
 ).4/زخرف(

ــه ) ص(او حقيقــت محمــدي  اســت؛ از آن رو ك
شامل جميع محامدي است كه خداوند متعال را بـدان  

صـلوات االله  -كنند؛ چنانكـه خـود حضـرت     حمد مي
من خداونـد را بـه محامـدي كـه     «: فرمود -عليه و آله

برايم به طور كامل معلوم نيست، حمد ) برخي(اكنون 
ها محامدي اسـت كـه ظهـور آنهـا بـر       و اين »كنم مي

متوقف به تحقق روز قيامت است و تا ) ص(حضرت 
در عالم بشري است، به حقيقت آنها، ) ص(حضرتش 

همچنين آن حضـرت  . كما هو حقّه، نايل نخواهد شد
مـن   اولين چيزي كه خداوند خلق كرده، نـور «: فرمود
اولـين  «: ؛ و مرادش از اين كه در جايي فرمـوده »است
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، و ايـن كـه   »چيزي كه خداوند خلق نمود عقل است
اولين موجـودي كـه خداونـد    «: در جاي ديگر فرموده

خلق نمود، جوهري اسـت كـه بـا نظـر هيبـت بـدان       
اول : حديث(نيز همان حديث پيشين » الخ... نگريست

ها مختص  ول بودنهمه اين ا. است) ما خلق االله نوري
عقل است؛ منتهي به اعتبارهاي متفاوت و بـا اوصـاف   
مختلف؛ بدين معنا كه از آن جهـت كـه اشـيا را درك    

كند، عقل است، و از آن جهت كه منقوش به نقش  مي
خاتم خالق خود است، لوح محفوظ از تغيير و تبديل 
است، و از آن جهت كه نقـش كننـده علـوم بـر لـوح      

ري است قلم است، و از آن جهت ارواح فلكي و عنص
كه غايت و كمال ممكنات و خاتم نشأت و تمـامترين  

صـلوات االله  -آنهاست، روح محمدي و نور محمـدي  
اسـت، و ايـن آيـه شـريفه قـرآن هـم در        -عليه و آله

) 50/قمــر(» و مــا اَمرنُــا الّــا واحــده«: وصــف اوســت
 ).451-50: 1363ملاصدرا، (

تامــات الهــي عقــول، كلمــات االله و كلمــات  -5
اعَنــيِ ... اعلــم انّ الانــوار المجــرّده القــاهره «: هســتند

 )457: همان(» العقولَ الفعاله هي كلمات االله التامات

در آثار ملاصدرا، به اسماء معـادل ديگـري   » كلمه االله«
نيز ناميده شده و به اين ترتيب دامنه شمول و انطبـاق  

ويـد ميـان   گ صدرا مـي . بحث ما وسيعتر گرديده است
اي وجـود دارد   هاي نـوري  باري تعالي و عالم، واسطه
ها گاه كلمات  اين واسطه. كه فوق خلق و دون خالقند

شوند، گاه كلمات تامات، گاه عالم امر،  االله خوانده مي
  .گاه قول االله، گاه روح االله و گاه كلمه كن

كلمه االله، موجودي روحاني اسـت كـه انبيـا را بـا     
و لَقـْد  «: ند؛ چنانكـه خداونـد فرمـود   ك وحي تأييد مي

و همـان  ) 52/شـوري (» اوَحينا اليك روحاً مـنْ اَمرِنـا  
» كـنٍ «اي است كه خودش، حقيقت كلمـه   روح علوي

» كن«كلمه  لّظرود، نه اين كه تحت  الهي به شمار مي
خداونـدي اسـت كـه    » امـر «موجود شده باشـد و او،  

و خداونــد در  انــد وســيله آن، اشــيا موجــود شــده بــه
،و از )40/توبـه (» كلمه االله هي العْلْيا«: موردش فرموده

روح «آن جهت كه حيات موجودات به سبب اوست، 
قل الروح منْ اَمرِ ربي و ما اَمرُنـا  «: شود ناميده مي» االله

  .)85/اسراء(» الا واحده
از ســوي ديگــر، صــدرالمتألهين در بخشــهايي از  

مربوط به كلمه االله را به پيامبر  آثارش عينا همان اسماء
نيـز اطـلاق   ) و گـاه ائمـه علـيهم السـلام    ) (ص(خاتم
كند و در بعضي موارد، احاديث را هم پشتوانه اين  مي

 يـات اسـرار الآ دهد؛ براي مثـال، در   كار خود قرار مي
كلمات تامات الهي، مظاهر اسماء و صفات «: گويد مي

آنها در . هستنداو و شناسانندگان جمال و جلال الهي 
نامي است بـراي  » االله«اند و  هاي نيكوي الهي واقع، نام

ذات الهي به اعتبار جامعيتش بر تمام صفات كمالي، و 
- صورت اين اسم، انسان كامل است و در بيان پيامبر

به آن اشاره شده است؛ آنجـا   -صلوات االله عليه و آله
جوامـع   من صاحب: »اوتيت جوامع الكَلم«: كه فرمود

كلمـات عبارتنـد از حقـايق و    . و اصول كلمات هستم
كلمـه  ) ع(اعيان موجودات، چنانكه حضـرت عيسـي   

انـد   خداست و مفارقات عقلي نيز كلمات تامات الهـي 
و كلمات، مبادي و مصادر افعال حق تعالي هسـتند و  
تمام اينها، در حقيقت جامع انساني و در انسان كامـل  

  ).89-8: 1363درا، ملاص(» گنجانده شده است
ترين مـوارد انطبـاق در بحـث     يكي از محوري -6

صادر اول در حكمت متعاليه، انطبـاق صـادر اول بـر    
) ص(حقيقت محمدي . است) ص(حقيقت محمدي 

صليّ االله عليـه و   -عبارت است از كمال وجود پيامبر
اولــين موجــودي كــه ) ره(و بــه گفتــه آخونــد  -آلــه
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هي را نمـود و اول كسـي   تقاضاي منور شدن به نور ال
كه لاالـه الا االله گـوي شـد، عبـد اعـلا و عقـل اول و       

اسـت  ) ص(ممكن اشرف؛ يعنـي حقيقـت محمـدي    
  ).154: 1362ملاصدرا، (

به تصـريح صـدرالمتألهين، عقـل نخسـتين همـان      
اســت كــه از حيــث وجــود ) ص(حقيقــت محمــدي 

اشرف ممكنات و بـه حسـب نـور و اشـراق، اقـواي      
سوا، به واسطه او از نور حق متنور آنهاست و جميع ما

خلـقَ االلهُ آدم  «شوند؛ حتي مراد از آدم در حـديث   مي
اسـت و  ) ص(حقيقت محمدي » علي صوره الرَّحمان

معناي اين حديث بنا بر تفسير صـدرا ايـن اسـت كـه     
را بـر صـورت اسـم    ) ص(خداوند حقيقت محمـدي  

  ).166-65: همان(مبارك رحمان خلق فرموده است 
رسيم دايره وجود و در توضيح دو قله قـوس  در ت

نـزد  ) ص(نزول و صعود، جايگاه حقيقـت محمـدي   
عقـل اول كـه روح   : شـود  تر مي صدرالمتألهين روشن
شـود، پـس از مبـدأالمبادي و در     اعظم نيز ناميده مـي 

رأس عالم بدأ و در مبدأ قوس نـزول قـرار دارد و در   
منتهـاي   سمت مقابل و در جايگاه متناظر آن؛ يعني در

قوس صعود و در نهايت عالم عود، روح انسان كامـل  
  .شود، جاي گرفته است كه عقل آخر نيز ناميده مي

اين دو موجود برتـرين، از حيـث قـرب بـه حـق      
تعالي و از جهت اشتمال بر جميـع مراتـب وجـودي،    
نظير يكديگرند؛ با اين تفاوت كه سلطان و غلبه عقـل  

ــلطان  ــت و س ــين، در روز ازل اس ــل   اول ــه عق و غلب
) يا روح اعظم(آخرين، در روز قيامت؛ و اما عقل اول 

در اصل، واحد و ) يا عقل آخرين(و روح انسان كامل 
 5نيسـتند ) ص(چيزي جـز همـان حقيقـت محمديـه     

  ).176: همان(
  

  مباني و عوامل اختلاف نظر
  نفي و قبول اصالت و تشكيك وجود - 1

توجه به اصالت و تشكيك وجود بـراي شـناخت   
ح موضــع صــدرا در مــورد صــادر اول بســيار  صــحي

بـا قبـول اصـالت وجـود و ذو     . كارگشا و راهنماست
تـوان يـك وجـود     مراتب دانستن حقيقت وجود، مـي 
در يـك مرتبـه از   . سعي با عرض عريض را پـذيرفت 

وجودش، مرتبه حضور در عـالم مجـرد محـض و در    
رأس سلسله مخلوقات است و نامهاي عقل اول، قلم، 

، وجـود منبسـط، كلمـه االله،    )ص(پيـامبر  روح و نور 
مربـوط بـه ايـن مرتبـه     ... و ) ص(حقيقت محمـدي  

هستند، و مرتبه ديگري از وجودش، حضور در عـالم  
  .است) ص(ماده و در قالب مادي و جسماني پيامبر 

شايد بتوان گفت كه آنچه آخوند ره در تفسير آيـه  
ه هاي بسيار مناسبي اسـت ك ـ  نور آورده، يكي از نمونه

 -) ص(در آن انطباق صادر اول و حقيقـت محمـدي   
از  –كه خود با بسياري از اسماء ديگـر متحـد اسـت    

گويد  صدرا مي. زبان خود وي توضيح داده شده است
عقل اول و روح اعظم كه در رأس قوس نزول اسـت  
عقل اخير و روح انساني كه در انتهاي قـوس صـعود   

نـداالله  است در جميع جهات، حتي در مرتبـه قـرب ع  
سؤال اين است كه ايـن همسـاني كامـل در    . يكسانند

عين حضور در دو عالم و دو جايگاه وجودي مقابـل،  
چگونه ممكن است؟ صدرا در جواب به يگانگي عقل 

 –كه همان روح انسان كامل است  –اول و روح اخير 
گويد كه در اين جا با ذات واحد و  كند و مي اشاره مي

ــاوت مــواجهي  م و مضــمون احاديــث ظهورهــاي متف
اولَ مـا خلـقَ االلهُ   « و » اولَ ما خلقَ االلهُ العقـل «شريفه 
نيز به همين ترتيب، به يك حقيقت اشاره دارد » نوري

پس . كه به دو اسم و دو صفت خود ناميده شده است
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در واقع تفاوت و غيريت حقيقي در ميان نيست، بلكه 
 وحدت در ذات و وجود و غيريت در ظهـور و نمـود  

  .مطرح است
العقــلُ الاولُ و .... «: عبــارت صــدرا چنــين اســت

      ذات واحـده المحمديـه هـو الحقيقـه الاخيـره الروح
ظهرت مرَّتَين، مـره فـي الادبـار الـي الخلـق لتكميـل       
الخلايق و مره في الاقبالِ الي الحقِ تعـالي لشَـفاعتهم،   

ول ا): ص(اولُ ما خلقَ االلهُ نوري و قولـه  ): ص(لقوله 
  .)176: 1362ملاصدرا، (» ما خلق االلهُ العقلَ

بي ترديد، اين سخنان صدرا در واقع به كار گرفتن 
دو اصل اصالت وجود و تشكيك وجود بـراي تبيـين   
موضع او در مورد صادر اول است و از همين جاست 
كه يكي از موارد اختلافات اساسي وي با ابن سينا در 

اصلي ترين مورد هم كه شايد بتوان گفت  -اين مورد 
عـدم انطبـاق    گردد و سرّ آشكار مي –رود  شمار مي به

و روح نبـوي از  ) ص(صادر اول بر حقيقت محمدي 
  .شود سوي ابن سينا، روشن مي

  
بـا سـاير   ) ص(برابري يا تفـاوت ذات نبـوي    - 2

  ها انسان
در كنار اعتقاد يا عدم اعتقاد به اصالت و تشـكيك  

اختلاف دو فيلسـوف  وجود، يكي ديگر از عواملي كه 
دهد، ديدگاهي است  در مورد صادر اول را توضيح مي

كه هريك از ايشان در مورد تفاوت يا همساني نفـس  
 .ها دارد با نفس ساير انسان) ص(و روح نبي خاتم 

 -صدرالمتألهين معتقد است كه روح نبوي ختمـي 
از جـنس سـاير ارواح نيسـت و     -صليّ االله عليه و آله
هم در ضـمن  ) ص(كه خود پيامبر  اين حقيقتي است

لست كأحدكُم، ابيت عند «: حديثي به آن اشاره فرموده
صدرا در تفسير اين حـديث  . »ربي يطعْمني و يسقيني

بي شك موجودي كـه نـزد خداونـد بيتوتـه     : گويد مي
شـود،   كند و به وسيله حق تعالي سير و سيراب مي مي

د و در ادامه بـا يـك   ها نخواهد بو مانند ساير از انسان
كنـد و   تر مـي  استفهام انكاري، موضع خود را مشخص

چگونه ممكن اسـت كسـي كـه نـازلترين و     : پرسد مي
ترين حالاتش، مانند بيتوتـه كـردن و خـوردن و     پايين

آشاميدن نزد حق تعالي است، از جنس كسـاني باشـد   
كه حتي برترين و شريفترين حالاتشان مانند معرفـت  

در بيـان  : افزايـد  او نيست؟ صدرا مـي  و تفكر هم نزد
علو مقام و برتري او نسبت به همه مخلوقات، همـين  
بــس كــه بــدانيم اعمــال و عبــادات نفــوس زمينــي و 
جسماني، بلكه نفوس سماوي از اين كه بي واسطه به 

و امـا موجـودات   . عالم الهـي برسـند، بسـيار دورنـد    
روحاني عقلي گرچه از حيث قرب و بعـد متفاوتنـد،   

كن آنجا هم تنها عمل و عبادتي كـه بـي واسـطه بـه     ل
شـود،   رسد و مقبـول درگـاه او واقـع مـي     خداوند مي

طاعات و عبادات محمدي است كه حاصـل معرفتـي   
است كه مستقيما و بي هيچ واسطه، از ذات پروردگار 

اينهـا عبـاراتي   ). 176: همـان (به او افاضه شده اسـت  
) ص(بر خـاتم  است كه بيانگر ميزان تفاوت نفس پيام

نـزد   –حتـي عقـول    –و تفوق او بر همه مخلوقـات  
  .ملاصدرا است

اما تصريحي كه او در اسـرار الآيـات بـر تفـاوت     
هاي ديگر كرده است؛ حتي  و انسان) ص(نفس پيامبر 

از تصريح فوق هم بيشتر است، زيرا در آنجا هم قول 
مخالفان را به وضوح ذكر و نقد كرده و هم فرد قائـل  

  :ابري نفس همه افراد بشر را كافر شمرده استبه بر
شكي نيست كه نفس بهترين خلايـق و برگزيـده   «

ترين مردمان در حقيقت نوعي، همتراز بدترين خلايق 
اين نهايـت سـبك عقلـي     6.نيستو فروترين مردمان 
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است كـه گمـان    7گوينده و بي ارزشي گفتار آن كسي
صليّ االله  -كرده نفس بهترين خلايق؛ يعني خاتم انبيا 

با نفس ابوجهل در حقيقت نوعي انسـاني   -عليه و آله
همتا و همانند است و اختلاف ميان آن دو به واسـطه  
عوارض و حالاتي است كه از تمـام ماهيـت نـوعي و    

بــدان كــه . اصــل ذات و حقيقــت آنهــا خــارج اســت
گويد نفس نبي  ر كسي كرده كه ميخداوند حكم به كف

مانند نفوس ديگـر افـراد بشـر     -صليّ االله عليه و آله-
... فَقالُوا ابَشرٌ يهدونَنا فكََفَروُا و تَولَّوا« : است و فرموده

) ماننـد مـا  (؛ يعنـي گفتنـد آيـا بشـري     )6/تغابن(» الخ
رهبري ما تواند كرد؟ لذا به انبيا كافر شدند و از آنهـا  

... فَقالوا ابَشَرٌمنّاواحداً نتَبّعِه«: نيز گفتند. رداندندروي گ
؛ يعني آيا سزاوار است كه بشـري مثـل   )34/قمر(» الخ

خودمان را پيروي كنيم؟ البته، بايد متوجـه باشـيم كـه    
» قـُلْ انمّـا انََـا بشـرٌ مـثلكُُم     «: فرموده خداونـد در آيـه  

ظـاهري   ئةمربوط به جهت دنيوي و نش ـ) 110/كهف(
  ).265: 1362ملاصدرا، (» ستا

فــاذا ســويتُه و «: ملاصـدرا در تفســير آيــه مباركـه  
هم به تأكيد دوبـاره  ) 72/ص( 8»نَفخَت فيه من روحي

خوريم؛ بـه   وي بر تفاوت بنيادين افراد نوع بشر بر مي
اين ترتيب كه ملاصدرا معتقد است تسـويه دو قسـم   

بـي هـيچ    است كه از يكي از اقسام آن همه افراد بشر
برند و از قسم ديگـر، فقـط برخـي از     تفاوتي بهره مي

تسويه اول بـراي  . شوند مند مي هاي خالص بهره انسان
بدن است و عبارت است از افاضه كردن نفس انساني 

شـود، امـا    به بدن كه به وسيله آن انسـان حاصـل مـي   
تسويه دوم، براي نفس است و معناي آن تـابش روح  

ست كـه حاصـلش پديـد آمـدن     الهي بر نفس انسان ا
اين تسويه بعد از خلق انسـان و  . انسان ملكوتي است

سـوره   8و  7دهـد و آيـات مباركـه     نسل او، رخ مـي 

سوره سجده به اين قسـم از تسـويه    9الي  7شمس و 
دميده شـده در  » روح«و به نظر صدرا  9.كنند اشاره مي

روح «پيكر آدمي كه در اين آيات بـه آن اشـاره شـده    
است كه از عـالم امـر اسـت، نـه روح بشـري       »امري

نفسي كه همه مـردم در آن مشـتركند و بـه سـبب آن     
. روند، نه اسب يـا درخـت و غيـره    انسان به شمار مي

اين روح عالي الهي كه شايستگي ملاقات خداونـد را  
ها موجود اسـت و   دارد، در افراد اندكي از ميان انسان

و قَليـلٌ مـا   « :به همين دليل است كه خداوند فرمـوده 
» بلْ هم بِلقـاء ربهـم كـافرون   ... و قالُوا إذا –تَشكُْرون 

و اين دو آيـه بيـانگر حـال و وصـف     ) 10-9/سجده(
  ).244-43: همان(عموم مردمان است 

اين در حالي است كه از نظر ابن سينا، نفس نبوي 
هاي ديگر تفاوت ذاتي و جوهري ندارد  با نفس انسان

انسـاني ، غيـر از ديگـران نيسـت،      و جنس روح هيچ
تواند اوصـاف صـادر اول    فلذا يك نفر از اين ميان مي

بپـذيرد و   –كه از جـنس عقـول مجـرده اسـت      –را 
داراي مميزات و مشخصـاتي گـردد كـه بـه مرتبـه و      

  .جايگاه مخلوق اول اختصاص دارد
از خلال آراء شيخ الرئيس پيرامون نحـوه حـدوث   

ي همه افـراد نـوع بشـر بـه     نفس انساني انديشه برابر
او معتقد است نسبت علـت مفـارق بـه    . آيد دست مي

همه نفوس يكسان است و نزد اين علت، هيچ نفسـي  
ــراي حــادث شــدن اولاي از نفــس ديگــر نيســت  . ب

يعني  –همچنين حدوث هيچ نفسي در موضوع نفس 
نسـبت بـه حصـول نفـس ديگـر در آن       –ماده مطلق 

ه ماده را براي قبـول  اولويتي ندارد و تنها مخصصي ك
ابـن  (اسـت   10دهـد، مـزاج   يك نفس معين جهت مي

بــه تعبيــر ديگـر، نــه در ناحيــه  ). 112: ق1404سـينا،  
دهنده و علت موجده و نه در ناحيه موضوع و گيرنده 
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خـورد و گـزينش و    تمايز و تفـاوتي بـه چشـم نمـي    
  .اختصاص و رجحاني در كار نيست

و بعـدي نفـوس   البته، ابن سينا به تفاوت اكتسابي 
گـردد،   بشري كه به ميزان علم و كمال هريك بـر مـي  

هـاي   اذعان دارد؛ اما در اين مورد هم به برابري زمينـه 
اكتساب قائل اسـت و ميـان نفـس نبـوي و غيـر آن،      
تفاوتي قايل نيست و همه نفوس را بـه نحـو يكسـان    

انَّ النفـوس  «: كنـد  وارد ميدان رقابت براي اكتساب مي
تفاوت بالعلمِ و الشرف و الكمال، فانـّه ربمـا   البشرّيه ت

نبويه كانـت   –ظَهرت نفس من النفوسِ في هذا العالم 
و بلغت الكمال في العلمِ و الاعمال بالنظره  –او غيرها 

ابـن  (» او بالاكتساب حتي تصيرَ مضاهيه للعقلِ الفعـالِ 
، يعني نفوس بشري از حيث علم )337: ق1400سينا، 

متفاوتند و گاه نفسي از نفوس آدميان اعـم از   و كمال
] بـا تكيـه بـر   [اين كه نفس نبوي باشد يا غيـر نبـوي   

اي از كمال علمي و عملـي   اكتساب يا فطرت به درجه
  .شود رسد كه مضاهي و همپايه عقل فعال مي مي

بينـيم   ها، مي اي ديگر از اين برابر شمردن در نمونه
نيازمند استكمال  ذاتاً كه تمام نفوس انساني بي استثنا،

از سوي عقل فعالند و تفاوت آنها فقـط در قريـب يـا    
بعيد بودن استعدادشان براي استكمال اسـت پـس نـه    
تفاوت در جنس و جوهر مطرح است و نه هيچ ذاتي 

: ق1404ابن سـينا،  . (كامل و بي نياز از استكمال است
82.(  
  
نسبت فرد معقول و محسوس در هـر طبيعـت    - 3

  نوعيه
شيخ الـرئيس  » و مثُل افلاطوني«لال مباحث در خ

رسـد بـا    نظر مي كند كه به دليلي براي رد مثل اقامه مي
توان به يكي ديگر از عوامـل   توسيع مفاد اين دليل، مي

تفاوت ابن سينا و ملاصدرا در مورد صادر اول دست 
در اين دليل، شيخ به ضـرورت وجـود حـد و    . يافت

د معقـول نـوع بـا فـرد     ماهيت مشترك ميان مثال و فر
كند و ما با توجه به اين نكته و  محسوس آن اشاره مي

از جانب ابـن سـينا، امكـان حضـور داشـتن حقيقـت       
را در عالم، مجردات تام و در جايگـاه  ) ص(محمدي 

صادر اول به عنوان فرد عقلاني و مثال نوع انسـان، و  
به عنوان روح و باطن وجود جسـماني پيـامبر خـاتم    

مضمون دليل ابن سـينا بـه ايـن    . دانيم مي منتفي) ص(
النـوع و   ترتيب است كه مطابق نظر قائلان به مثل رب

ل افلاطوني عبارت است از فرد مفارق و مجرد تـام  ثُم
هر طبيعت نوعي كه داراي افراد محسـوس مـادي در   

ميـان مثـال و افـراد مـادي نـوع،      . عالم ماده نيز هست
معلول يا اصل و فـرع؛  اي فراتر از رابطه علت و  رابطه

يعني نوعي اتحاد و وحدت برقرار است به نحوي كه 
مثال، حقيقت افراد محسوس است و افراد محسـوس  

پـس يـك حقيقـت اسـت كـه دو      . رقيقه مثال هستند
فـرد  . طرف دارد و دوگانگي واقعي اي در كار نيسـت 

محسوس منهاي مثال، عدم است و او تمام حقيقت و 
: 1، ج1370مطهري، (خود دارد وجود خود را از مثال 

  ).317: و ابن سينا، بي تا 311
 را تـوان آنچـه   حال با توجه به دليـل مـذكور مـي   

ــارة حقيقــت محمــدي  و ) ص(صــدرالمتألهين را درب
صادر اول بودن آن گفته است، به نحوي توضـيح داد  

النـوع و   بـر رب ) ص(كه مطابق آن حقيقت محمـدي  
ميـان مثـل، در    مثال انسان منطبـق شـود و سـپس در   

. جايگاه برترين مثال و در نتيجه، صادر اول قرار گيرد
به تعبير ديگـر، اگـر نـوع انسـان را در نظـر بگيـريم،       

مورد نظـر صـدرا را   ) ص(تـوان حقيقت محمدي  مي
رب     النوع واجد جميع كمالات نـوعي دانسـت و نبـي
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را نيز برترين فرد مـادي و محسـوس آن   ) ص(خاتم 
رض نمود، بدون اين كه مسـأله غيـر   حقيقت متعالي ف

  11.قابل توضيحي پيش بيايد
ابن سينا با طرح يك سؤال و با توجـه بـه قاعـده    

»تخلَّفو لاي فختَْللا ي اسـاس نظريـه مثـل را    » الذاتي
برد و ماحصـل سـخنانش بـه مـا اجـازه       زير سؤال مي

دهد نتيجه بگيريم كه وجود فـرد مجـردي از نـوع     مي
ــا خصو در ) ص(صــيات حقيقــت محمــدي انســان ب

جايگاه صادر اول در مبناي حكمت سينوي قابل قبول 
آيا فرد محسوس و فرد معقـول  : گويد شيخ مي. نيست

)داراي حد و ماهيت واحدند؟ اگـر  ) النوع مثال و رب
اين دو حد واحد نداشته باشند، آنگـاه فـرد معقـول و    

النوع، غير از فرد محسـوس اسـت و مثـال آن بـه      رب
پــس بايـد پــذيرفت كـه ايــن دو در   . رود مار نمـي ش ـ

ماهيت و حد مشتركند، چنانكه مبنـاي مقبـول قـائلان    
روشـن اسـت   : گوييم حالا مي. به مثل نيز همين است

كه هر فرد محسوس، مقرون به ماده و عوارض مـادي  
. است و اين امر يا ناشي از ذات و ماهيت اوست يا نه

دن بـا مـاده و   اگر ذات و مـاهيتش اقتضـاي تـوام بـو    
عوارض مادي را داشته باشد، چون فرض بر اين بـود  
كه فرد عقلاني و فرد مادي ماهيت و حد واحد دارند، 
پس بايد همين ماهيت و ذات با اقتضائات خود، عينـا  

پس بنابراين، اقتـران  . در فرد عقلاني هم موجود باشد
با ماده و عوارض مادي در فرد عقلانـي هـم خواهـد    

؛ همچنـين  »الذاتي لا يختلف و لا يتخلـف « :بود، زيرا
هر فرد معقول، مجرد است و اگر تجرد و مبرا از ماده 
و عوارض مادي بودن، ناشـي از ذات و ماهيـت فـرد    
معقول باشد، بايد اين اقتضا در همه افراد نوع كـه در  
ذات و ماهيت با اين فرد مشتركند، عيناً تكرار شـود و  

اساسـا ذات  . رق باشندافراد محسوس نيز مجرد و مفا

و ماهيت واحد در هر كجا باشـد، يـك اقتضـا دارد و    
توان پذيرفت كه ذات واحد و حد مشـترك، يـك    نمي

جا اقتضاي توأم بـودن بـا مـاده و عـوارض مـادي را      
داشته باشد و جاي ديگر اقتضـاي تجـرد تـام و عـدم     
اقتران با ماده را؛ و اما اگر بگوييم اين ذات و ماهيـت،  

رط از توأم بودن با ماده و عوارض مادي اسـت،  لا بش
ش اقتضاي مادي خود ذات و ماهيتبه اين معناست كه 

بودن نـدارد و ايـن امـر، ناشـي از علـل و      ) يا مجرد(
  .عوامل خارج از ذات است
شود كه در ذات و ماهيت  بدين ترتيب، روشن مي

فرد مجرد مانعي وجـود نـدارد كـه از مـادي بـودنش      
در ذات و ماهيـت فـرد مـادي هـم     جلوگيري كنـد و  

مانعي وجود ندارد كـه بـه سـبب آن نتوانـد مجـرد و      
مفارق از مـاده گـردد، در حـالي كـه نـزد افلاطـون و       
قائلان به مثل، فرد مثالي حقيقي، مجرد و ازلي و ابدي 
است و فرد محسوس، حادث و فناپذير؛ و ايـن قبيـل   

گـردد و   صفات قطعـا بـه ذات يـك موجـود بـر مـي      
اند زاييده عامل خارجي باشد و به همين دليـل،  تو نمي

تواند مادي شود و فرد مـادي   فرد معقول و مجرد نمي
تواند مجرد شود و در مورد نوع انسان هم كه  هم نمي

مورد نظر مقاله ماسـت، وجـود يـك ذات مجـرد كـه      
باشــد و در ) ص(واجــد صــفات حقيقــت محمــدي 

سپس  جايگاه صادر اول و نخستين مخلوق قرار گيرد،
بــه صــورت يكــه انســان مــادي و يــك بشــر خــاكي 

، در )ص(جسماني به نام حضرت محمد بـن عبـداالله   
قـُل  «: قالب زندگي دنيوي ظاهر شود و به تأكيد قرآن

زبان حال او گـردد و  ) 110/كهف(» انمَا انََا بشرٌ مثلكُُم
در عين حال، حقيقت يا نور يا روح همين موجود در 

ر گيـرد و صـادر اول و قلـم و    جايگاه رفيع عقول قرا
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بعينه ذات و حقيقت همين موجود ... عقل نخستين و 
  .باشد، پذيرفتني نخواهد بود

  
 رد و قبول حيات قبلي انسان - 4

ــن دو    ــورد اخــتلاف اي ــل م يكــي ديگــر از عوام
فيلسوف كه در موضوع صادر اول اثر گذار بوده، ايـن  

و  داند است كه ابن سينا حيات قبلي نفس را منتفي مي
با حضور و حيات انسان در عالمي قبل از عـالم مـاده   

مخـالف   –به هر نحـو از انحـاء حضـور و حيـات      –
هـايي   رسد حاصل اسـتدلال  بنابراين، به نظر مي. است

كه براي رد حياث قبلي نفس و اثبات حـدوث آن بـا   
تواند بـراي نفـي حضـور     حدوث بدن اقامه كرده، مي

به تبـع، نفـي    در عالم عقول و) ص(حقيقت محمدي 
صادر اول بودن آن نيز به كار گرفته شود و اين عامـل  
در كنار عوامل و مبـاني سـابق الـذكر، بسـتر مناسـبي      

كنند تا به كمك آنها بتوانيم نتيجه بگيريم كه  فراهم مي
گوينـد اولـين مخلـوق عقـل      تعابير و مضاميني كه مي

ا است و همو به عينه، كلمه االله يا نور پيامبر اسـلام ي ـ 
شود، با مباني  ناميده مي... و يا ) ص(حقيقت محمدي 

حكمت مشاء، قابل توضـيح نيسـت و صـادر اول در    
  .اين مكتب، عقل اول از عقول عشره است و بس

اين در حالي است كه ملاصدرا كه به حيات قبلـي  
نفس هر انسان به وجود جمعي عقلي معتقد است، به 

) ص( تواند فرض وجود حقيقت محمـدي  راحتي مي
در ابتداي خلقت را بپذيرد و سپس و با توجـه بـه ذو   
مراتب دانستن وجود، و با توجه به سعة وجودي ايـن  
ــداي   ــه در ابت ــد ك ــت، آن را ذات واحــدي بدان حقيق

اي از وجــودش حقيقــت محمــدي  خلقــت در مرتبــه
اي ديگر قلم، يا ام الكتـاب يـا    باشد و در مرتبه) ص(

رتبه مادي در قالب پيـامبر  و سرانجام در م... كلمه االله 

سپس حيات طبيعـي دنيـوي   . ظهور نمايد) ص(خاتم 
را بگذراند و از آنجا سير صعودي وجـودش را آغـاز   
كند و تا آنجا پيش رود كه بـه برتـرين مقـام متصـور     

و نه فقط براي يك انسان؛ يعنـي   –براي يك مخلوق 
) 8/منج(» دني فتََدليّ فكانَ قاب قَوسين أو اَدني«مقام 

برسد و به اين ترتيـب، در انتهـاي قـوس صـعود بـه      
جايگاهي منحصر به فرد و متناظر با همان مقام والا و 

 –با عنوان صـادر اول   –منحصر به فردي كه در ابتدا 
كمــا بــدأكُم «واجــدش بــود، نايــل گــردد و مصــداق 

  .گردد) 29/اعراف(» تعَودونَ
  

  نتيجه 
ــر دو در ايـ ـ   ــينا ه ــن س ــدرا و اب ــورد ملاص ن م

اند كه صادر اولي كه استدلالهاي فلسفي در  القول متفق
بحث نظام هستي به ما شناسانده و در برخي احاديث 
نبوي نيز به آن اشاره شده، موجود مجرد تـامي اسـت   

سـخن  . شـود  كه عقل اول و گاهي هم قلم خوانده مي
شـود، امـا ملاصـدرا     ابن سينا در همين جا متوقف مي

دهـد و معتقـد    موجود را گسترش مي دامنه اسماء اين
ها به تجليّ و ظهـوري از   است كه هركدام از اين اسم

يك حقيقت واحد اشاره دارد؛ به نحوي كه بايد گفت 
 ي يكـي اسـت و تجليـات    اسماء متعددند، ولي مسـم

در ايـن ميـان، مسـأله    . مختلفند، ولي ذات واحد است
ني بـه  انطباق صادر اول بر حقيقتي كه در تعابير عرفـا 

ــاتم   ــامبر خ ــور پي ــت  ) ص(آن روح و ن ــا حقيق و ي
گويند و طبق تعريف صدرا عبارت  مي) ص(محمديه 

، بـيش از سـاير   )ص(است از كمال ذات پيامبر خاتم 
موارد مورد توجه صدراست و با مباني و مشي فلسفي 

عرفاني حكمـت متعاليـه نيـز سـازگار و هماهنـگ       –
إ و آراء ابن اين در حالي است كه در مكتب مش. است
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اي به اين قبيـل مطالـب بـه چشـم      سينا كمترين اشاره
خورد و از نظر ابن سينا صادر اول فقط بـر عقـل    نمي

  .شود و بس اول از عقول دهگانه اطلاق مي
ــي    ــي م ــا ناش ــر از كج ــتلاف نظ ــن اخ ــود؟  اي ش

هاي انجام شده در مقاله حاضر روشن نمود كه  بررسي
ايــن دو  قضــاوت پيرامــون صــحت و ســقم ديــدگاه 

فيلسوف در خصـوص صـادر اول، بـدون توجـه بـه      
برخي مباني مورد اختلاف مكتب مشاء و متعاليه، نظير 
اصالت و تشكيك وجود ممكن نيست و اگر كسي در 
صدد قبول يا رد نظريه ابن سينا يا ملاصدرا در بحـث  
صادر اول باشد، بايـد ابتـدا موضـع خـود را در قبـال      

آنچه در بخش تحليـل   مباني و اصول ايشان، خصوصاً
ايم، روشن كنـد تـا پـس از آن،     مباني اين مقاله آورده

موضع گيـري در مـورد صـادر اول بـه طـور اعـم، و       
و روح و بـاطن  ) ص(انطباق آن با حقيقت محمـدي  

  .به طور خاص برايش ممكن باشد) ص(پيامبر خاتم 
داند  صدرا از يك سو وجود را امري ذو مراتب مي

ائل بـه حيـات قبلـي نفـس انسـان      و از سوي ديگر، ق
است و نيز بر اين باور است كه ذات و گـوهر برخـي   

ها تفاوت  با ديگر انسان) ص(ها، نظير نبي خاتم  انسان
به همين سـبب، پـس از طـي مسـير متـداول و      . دارد

مشترك فلاسفه در مبحث صادر اول، به انطباق صادر 
) ص(و نور نبي خـاتم  ) ص(اول و حقيقت محمدي 

  .ردازدپ مي
در عين حال كـه  ) ص(از نظر او، حضرت محمد 

انسان است، داراي حقيقتي است كه برتـر از برتـرين   
عقول و بعينه صادر اول است و مباني حكمت متعاليه 

تواند براي توضيح جايگاه و مرتبه متفـاوت   بخوبي مي
اين وجود مبارك و اسماء و خصوصيات مختلـف آن  

بودن حقيقت ذات وي  به كار گرفته شود و صادر اول
  .را مستدل سازد

ها قائل نيسـت و   اما ابن سينا به تفاوت ذاتي انسان
دهد و حد  براي انبيا ذات و حقيقت متفاوتي قرار نمي

اعم از فرد معقول و  –و ماهيت افراد هرطبيعتي نوعيه 
دانـد و عـلاوه بـر ايـن      را يكسان مي –فرد محسوس 

دانـد و   مـي  تشكيك را فقط در چهـار مقولـه عرضـي   
توانـد   لـذا نمـي  . كنـد  ذومراتب بودن وجود را رد مـي 

فردي از افراد نـوع  ) ص(بپذيرد كه حتي پيامبر خاتم 
انسان باشد، ولي در عين حال، بـا حقيقتـي متمـايز و    
متفاوت از ديگران در عالم مجردات محـض حضـور   
داشته باشد و آن حقيقت، صادر اول و عقل نخسـتين  

  .بوده باشد.... و لوح و قلم و
البته، معادل و منطبق نشمردن صادر اول با حقيقت 

از سوي  -صليّ االله عليه و آله-و باطن ذات محمدي 
شيخ الرئيس به اين معنا نيسـت كـه در شـأن و مقـام     

از سوي ) ص(انبيا، خصوصاً در رفعت مقام نبي خاتم 
او خللي وارد شده است، زيرا چنانكه در جـاي خـود   

برترين مقام در عالم ماده و نـوع   شيخ 12روشن است،
انسان را مختص انبيا و در ميان ايشان متعلق بـه نبـي   

داند، اما از آنجـا كـه منكـر ذومراتـب      مي) ص(خاتم 
بودن وجود است و معتقـد اسـت كـه مـرز عـوالم و      
مراتب گوناگون هستي كاملاً از يكـديگر جداسـت، و   

ه موجودات هر عالم فقط بايد بـا نظـاير خـود مقايس ـ   
شوند، و مقايسه موجودي از يك عالم بـا موجـودات   
عالم ديگر، قياس مع الفارق و امري ناصـحيح اسـت،   
لذا عقـل اول را صـادر اول و برتـرين موجـود عـالم      

را برترين موجود عالم ) ص(مجردات، و پيامبر خاتم 
خوانـد و انطبـاق ايـن دو     ماده و برتـرين انسـان مـي   

  .داند اء را جايز نميموجود بر هم به هر نحوي از انح
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شايان ذكر است كه از نظر نويسنده مقاله، هريـك  
از اين دو فيلسوف در مسأله صـادر اول هماهنـگ بـا    

است و ميـان    مباني و اصول خاص خود حركت كرده
ــاني  اش  رأي وي درخصــوص صــادر اول و ســاير مب

بـه  . خـورد  تخالف و ناهماهنگي دروني به چشم نمـي 
ه جـدلي الطـرفين و از مـواردي    تعبير ديگر، اين مسأل

است كه هريك از طـرفين در خصـوص آن سـخناني    
مستدل و مبرهن آورده و نيز توانسته است بخشـي از  

پـس شـخص   . دلايل طرف مقابل را مخـدوش نمايـد  
تواند از حكمت مشّـاء و يـا متعاليـه تبعيـت      ثالث مي

را برتـرين  ) ص(نمايد، لـيكن در عـين حـال پيـامبر     
رترين انسان بداند، اما بـراي برتـري   مخلوق مادي و ب

بر همه موجودات جهان هسـتي، بايـد   ) ص(حضرت 
آورد، چرا كه مطابق مباني مشاء،   به مباني متعاليه روي

  .اي مخدوش است اساساً چنين برتري سنجي
  

  ها پي نوشت
  . 336: ق1400و  435: ابن سينا، بي تا: ك.نيز ر -1
دانـد،   ده عدد مـي ملاصدرا تعداد عقول را بيش از  -2

ولي معتقد است كه كسي جز خداونـد از شـمار آنهـا    
  ).155: 1363و  141: 1360ملاصدرا، (آگاه نيست 

كه در وجود آيد، ] موجودي[بايد كه نخستين ... « -3
و آن موجود نيسـت، مگـر عقـل    ... موجودي بود كه 

؛ پس معلوم شد كه اول چيزي كه از وجود حق ... كلّ
قل است و از امر حق صادر شد بي به وي پيوست، ع

صـلوات االله  -و از اين اوليـت پيغمبـر   ... هيچ واسطه 
، »اول ما خلق االله العقل«خبر داده و فرمود -عليه و آله

) وي عالم(كل است و عالم ) عقل(و مراد از اين عقل 
ملاحظه ) ايشان(ملائكه علميه مجرد است كه خدمت 

و «: گفـت ربوبيت است، چنـان كـه   ) حضرت(جمال 

. َمنْ عنده لا يستكبرون عـنْ عبادتـه و لا يستحسـرون   
  .)21-20/ انبيا(» يسبحّون اللَّيل و النهار لاَيفترونَ

گويد چون قلم واسـطه بـه    هم مي اسفارصدرا در  -4
) ص(تصوير درآوردن كلمات و اعداد است و پيـامبر  

واسطه به تصوير درآوردن موجودات و ترتيـب نظـام   
ملاصـدرا،  (شـود   قلم ناميده مـي ) ص(، پيامبر  هستي
  ).262:  7، ج1410

ان الروح الانساني و العقل الاخير الرباني في درجه  -5
القرب عنداالله و في عـالم العـود و الصـعود، ممـا ثـل      
للروح الاعظم و العقل الاول القرآني فـي عـالم البـر و    

قـه  بل العقل الاول و الروح الاخيره هـو حقي .... النزول
  ).ص(المحمديه 

صدرالمتألهين در عبارات مقدم بـر ايـن مـتن، بـه      -6
آياتي كه تفاوت گروههاي مختلف انسـانها را مطـرح   

اشاره دارد، نظير آيات ششـم و هفـتم سـوره     ،كند مي
ان الذين كفروا من اهل الكتاب و المشركين في «: بينه

ان الـذين  . نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شـرالبريه 
  .»وا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريهآمن
ظاهرا اشاره ملاصدرا در اينجا به بخشي از سخنان  -7

  . 71، ص التعليقات: ابن سيناست در
پس هنگامي كه او را به خلقت كامل بياراسـتم  ... « -8

همـه بـه امـر مـن بـر او       ،و از روح خود در او دميدم
   »!سجده كنيد

» الهمها فجورها و تقويهـا ف –و نفس و ما سويها « -9
ثم جعل نسله مـن سـلاله مـن مـاء     «و ) 9-8/شمس(

ثم سويه و نفخ فيه من روحـه و جعـل لكـم     –مهين 
ــا تشــكرون    ــيلا م ــده قل ــار و الافئ ــمع و الابص » الس

  .)9-7/سجده(
العلل المفارقه المحدثه النفوس الانسـانيه لـيس   « -10

بان تحدث عنهـا نفـس اولـي مـن ان تحـدث نفـس       



  
  

 87/  )ص(اق آن با حقيقت محمديه تأملي در مباني اختلاف نظر ابن سينا و ملاصدرا پيرامون صادر اول و انطب

 

و الموضوع للنفس و هي الماده المطلقه كذلك اخري، 
ليس بان تحصل فيها نفس اولي من ان تحصـل نفـس   
اخري، الابان تتخصص الماده بشيء يكون قبولها لهذه 

  .»الخ... النفس دون تلك النفس

چنانكه گفتيم، توسـيع مفـاد دليـل ابـن سـينا، از       -11
سوي نويسنده مقاله صورت گرفته تـا بـه وسـيله آن،    

صدرالمتألهين در مبناي مقبول ابن سينا نيز تبيـين   نظر
  .شده باشد

مباحث ابن سينا پيرامون نبـوت، از جملـه   . ك.ر -12
  .120-15: در مبدأ و معاد

  
  منابع

  .قرآن مجيد  -1
الاشارات و  ).1378. (ابن سينا، حسين بن عبداالله  -2

  .دفتر نشر كتاب :، قمالتنبيهات
 ـعليقاتالت، )ق1404( .___________  -3 ه ، حققّ

قــم)ق1404(م لــه عبــدالرحمن بــدوي، و قــد ،: 
  .مكتب الاعلام الاسلامي

رساله در حقيقـت   .)1383( .___________  -4
، بـا  موجودات و تسلسـل اسـباب و مسـببات   

انجمـن   :مقدمه و حواشي موسي عميـد، همـدان  
  .آثار و مفاخر فرهنگي

ــق،  .)ق1400( .___________  -5 ــاله العش رس
  .انتشارات بيدار :، قمرسايل فلسفيمندرج در 

سوال شـيخ ابـي    .)ق1400( .___________  -6
منـدرج در رسـايل   ، سعيد ابي الخير من الشيخ

  .انتشارات بيدار :، قمفلسفي
ــا.(___________  -7 ــي ت ــفا ).ب ــات، الش ، الالهي

بي نا: (م له ابراهيم مدكور، قاهرهراجعه و قد(.  

، منـدرج  يهالعرش .)ق1400( .___________  -8
  .انتشارات بيدار :در رسايل فلسفي، قم

الكشـــف عـــن  .)ق1400( .___________  -9
 :، منـدرج در رسـايل فلسـفي، قـم    ماهيه الصلوه
  .انتشارات بيدار

ــه .)1365( .___________  -10 ــراج نام ، مع
ــهد   ــروي، مش ــل ه ــب ماي ــحيح نجي ــاد  :تص بني

  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش
ــدا و  .)1363( .___________  -11 المبــــ

مؤسسـه   :، به اهتمام عبداالله نوراني، تهـران المعاد
دانشـگاه مـك    -مطالعات اسلامي دانشگاه تهران 

  .گيل
 .صدرالمتألهين، صدرالدين محمد بن ابراهيم  -12

ــه .)ق1410( ــه الاربع ــفار العقلي ــروتالاس  :، بي
  .داراحياء التراث العربي

، اتاسرار الاي .)1363( .___________  -13
ــران   ــوي، ته ــد خواج ــه و تصــحيح محم  :ترجم

  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، تفسير آيه نور .)1362( .___________  -14

ــران   ــوي، ته ــد خواج ــه و تصــحيح محم  :ترجم
  .انتشارات مولي

رساله اجوبـه   .)1375( .___________   -15
، مندرج در مجموعـه رسـايل   المسايل الكاشانيه

، تحقيـق و تصـحيح حامـد    فلسفي صدرالمتألهين
  .انتشارات حكمت :ناجي، تهران

رساله اجوبـه   .)1375( .___________   -16
، منـدرج در مجموعـه رسـايل    المسايل الجيلانيه

فلسفي صدرالمتألهين، تحقيـق و تصـحيح حامـد    
  .انتشارات حكمت :ناجي، تهران
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ــي   .)1378( .___________   -17 ــاله ف رس
موسـويان،   ، تصـحيح و تعليـق حسـين   الحدوث

  .بنياد حكمت اسلامي ملاصدرا :تهران
شرح اصـول   .)1366( .___________   -18

مؤسسه  :، تصحيح محمد خواجوي، تهرانالكافي
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

الشــــــواهد  .)1360( .___________  -19
ــه ــدين  الربوبي ــق ســيدجلال ال ، تصــحيح و تعلي

  .مركز نشر دانشگاهي :آشتياني، مشهد
ــدا و  .)1381( .___________   -20 المبـــ

، تحقيق و تصحيح محمد ذبيحي و جعفـر  المعاد
  .شانظري، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا

ــاهر  .)1378( .___________   -21 المظـــ
 :اي، تهـران  ، تصحيح و مقدمه محمد خامنهالالهيه

  .بنياد حكمت اسلامي ملاصدرا
، مفاتيح الغيب .)1363( .___________   -22

مؤسسه  :حه و قدم له محمد خواجوي، تهرانصح
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

الاصـول   .)بي تا( .كليني، محمد بن يعقوب  -23
، ترجمه و شرح سيدجواد مصـطفوي،  من الكافي

  .انتشارات اسلاميه :شيراز
، بحارالانوار .)ق1403( .مجلسي، محمـدباقر   -24

  .بيروت، مؤسسه الوفاء
هـــاي  درس .)1370( .مطهـــري، مرتضـــي  -25

  .انتشارات حكمت :، تهرانالهيات شفا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


